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 چكيده

دانشش  و نیز شايستگي محوري سازمان هاي  به عنوان يك دارايي ارزشمند و منبع استراتژيك خلق ارزش در سازمانها امروزه دانش

از پويشايي   اسشت هشه    دانشايي عصشر   رهبشران در  ين چالش، تصمیم سازي در شرايط عدم قطعیت مهم تربنیان تلقي مي شود. از طرفي

تدوين استراتژي هاي دانشي بطوريكه همراستا با استراتژي  ،محیط سازمانها و رشد و توسعه شتابان علم و فناوري نشات مي گیرد. لهذا

جهشت  جامع  يالگوي ژوهش حاضر،پ ، ضروري به نظر مي رسد.پذيري لازم جهت اجرا را داشته باشد انعطافهاي هلان سازماني بوده و 

هه به ترسیم آينشدهاي ممكشن، محتمش  و مطلشو  مشي      لان سازماني ارائه داده تدوين استراتژي هاي دانشي همراستا با راهبردهاي ه

دانشي در همین راستا رويكرد برنامه ريزي بر پايه سناريو )سناريو نويسي( به عنوان ابزاري مناسب جهت تدوين استراتژي هاي . انجامد

حاضر مطالعه هتابخانه اي بوده و ابزار گردآوري اطلاعات، فیش برداري از  روش تحقیق در سازمان هاي دانش بنیان برگزيده شده است.

 در اينترنت و هتابها و مجلات بوده است.  -مقالات و پايان نامه ها  –منابع اطلاعاتي 

 

 1ژوهي، عدم قطعيت، برنامه ريزي بر پايه سناريوکلمات کليدي: مديريت دانش، استراتژي دانش، آينده پ
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 مقدمه   .1

در ادبیات مديريت دانش، امروزه مفهوم دانش همانند ساير مفاهیم مديريتي با مفهوم استراتژي پیوند خورده اسشت. مطالعشه   

اسشتراتژي  " و نیشز  "همراستايي اسشتراتژيك "همزمان سیر تكوين مديريت دانش و مديريت استراتژيك موجب خلق مفاهیم 

گرديده است. برقراري موازنه میان شايستگي ها و منابع دانشي و دانش مورد نیاز براي تهیه محصولات و خدمات به  "دانشي

و انعكاسي است از  (1811)نیكوهار،  از استراتژي دانشي ارائه نموده 1111در سال  1روشي برتر از رقبا تعريفي است هه زاک

حاضر هه بیش از هر چیز، ناشي از رشد فزاينده علم و فناوري، روند جهاني ششدن و گسشترش   چالش هاي مديريت در عصر 

 رقابت از بازارهاي ملي و محلي به بازارهاي بین المللي مي باشد.

را قدرت تلقي مي نمود، دسشتخوش   "دانش"از سويي ديگر، پارادايم حاهم بر فضاي هسب و هار سازمانها در قرن بیستم هه 

به عنوان عام  ارزش آفرين در فضاي رقابت و هسب وهار مطرح گرديده اسشت. بشه     "تبادل دانش"ه و هم اهنون، تغییر شد

بیان ديگر، دانش به سرمايه استراتژيك و دارايي ارزشمند سازمانها بدل شده هه فرآينشد تصشمیم سشازي و برنامشه ريشزي در      

انش است. در سازمانهاي دانش بنیان، علاوه بر اين هشه دانشش يشك    سازمانها در گرو تولید، توسعه، تسهیم و تجاري سازي د

منبع راهبردي و دارايي ارزشمند براي سازمان محسو  مي شود، شايستگي محوري چنین سازمانهايي نیشز هسشت. فرآينشد    

ر نسبت بشه  تصمیم گیري و برنامه ريزي در شرايط عدم قطعیت و عدم اطمینان محیطي، توانايي مديران در يادگیري سريعت

تنها مزيت رقابتي سازمانهاي آينشده را در سشرعت يشادگیري     2رقبايشان را به يك ضرورت بدل نموده است بطوريكه دوگاس

آنها مي داند. بر همین اساس، تدوين و اجراي استراتژي هاي بلند مدت هه همراستا با اهداف هلان سازماني بوده و نیازهشاي  

 خواهدبود.   21ه را برآورده سازد، مهمترين چالش مديران سازماني در سده و تقاضاهاي پنهان امروز و آيند

به نظر مي رسد، تاهید و اصرار بر الگوهاي سنتي و قديمي و پیش بیني سرمايه گذاري هاي تحقیقاتي براي يك يا دو سشال  

حقیقشات پیششین، بشه ارائشه     آينده مشك  اصلي سازمانهاست. زمینه نظري استراتژي دانششي و همراسشتايي اسشتراتژيك در ت   

را  از  -عمشدتا سشازمان هشاي دانشش بنیشان       –الگوهايي انجامیده هه پر هردن شكاف هاي استراتژيك موجود در سازمان ها 

مسیر تدوين استراتژي هاي دانشي ممكن مي داند. اين تحقیقات و مدلهاي ارائه شده در آنها، اگشر چشه، چشارچو  مناسشبي     

 21تژيك سازمان ها فراهم مي آورند با اين حال، جوابگوي چشالش هشاي جديشد سشازماني در سشده      جهت برنامه ريزي استرا

   افق بلند مدت برنامه ريزي استراتزيك را مد نظر قرار نمي دهند.نبوده و 

و باششد  نگرش استراتژيك در برنامه ريزي با بهره گیري از روش هاي نو و بديع مشي  پي گیري ايده اصلي پژوهش حاضر، 

هه فلسفه وجودي آن، يادگیري سشازماني و پاسشخگويي    مي دهدر اين راستا مدلي را با تاهید بر روش سناريو نويسي ارائه د

مشديريت دانشش و اسشتراتژي هشاي      اين پژوهش با مروري برمباني نظشري  بر همین اساس، سريع به تغییرات محیطي است. 

ري هارآمد از سوي ديگر، مدل هاي مطرح شده در تحقیقات پیشین را دانشي از يك سو و روش سناريو نويسي به عنوان ابزا
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روش تحقیشق   مطالعه هرده و در نهايت الگويي را جهت تدوين استراتژيهاي دانشي با رويكرد سناريونويسي ارائشه مشي دهشد.   

  -و پايان نامه هشا   ، هتبتمقالا –حاضر مطالعه هتابخانه اي بوده و ابزار گردآوري اطلاعات، فیش برداري از منابع اطلاعاتي 

 بوده است.

 

 مباني نظري .2

 مديريت دانش  

و  1111در دهشه   2، اسشويبي 1191در 1مديريت دانش، به عنوان يك رشته علمي حاص  تفكر متخصصشاني هموشون دراهشر   

ه هاي ذهنشي و  ترهیبي از اطلاعات ،تجار  و ارزش ها و پیش زمیناگر دانش را بوده است.  1111در دهه  4و تاهاچي 8نوناها

مديريت دانش فرآيند هشف، هسب، توسعه و ايجاد، تسهیم، نگهشداري، ارزيشابي و بكشارگیري    تعريف نمايیم، محیطي شخص 

دانش مناسب در زمان مناسب، توسط فرد مناسب در سازمان اسشت هشه از راه ايجشاد پیونشد میشان منشابع انسشاني، فنشاوري         

(. از آن 2112اسب براي دستیابي به اهداف سازمان صورت مي پشذيرد )آدامسشون،   اطلاعات و ارتباطات و ايجاد ساختاري من

جايي هه، دانش بعنوان شايستگي محوري سازمانهاي دانش بنیان شناخته مي شود و تبادل دانش رمز موفقیت سازمان ها و 

هلان سازماني و مديريت چرخشه  پیش نیاز يادگیري سازماني تلقي مي شود، تدوين استراتژي هاي دانشي همراستا با اهداف 

 تولید، تسهیم و بكارگیري دانش جهت نی  به اهداف سازماني يك ضرورت محسو  مي شود. 

آن را ذخیره سازي و راهبري دانش و برنامشه ريشزي    2تاهنون تعاريف متعددي از مديريت دانش ارائه شده است. بوئرسما     

را ابتكاري تازه براي تبدي  الگوي نظام هاي اطلاعاتي از رويكشرد پشردازش    ، مديريت دانش6براي آن تعريف مي هند. لوهاس

شده و ارائه اطلاعات به رويكرد گردآوري و استفاده از دانش در سازمانها مي داند هه از بكارگیري تخصص و مهارت انباششته  

مشدل هشاي   . (1816)حسشن زاده،  ششود در ذهن و زواياي پنهان افراد تا تبدي  آنها به منابع مكتو  و مشدون را ششام  مشي    

متعددي براي مديريت دانش و پیاده سازي آن در سازمانهاي مختلف ارائه شده است. اين مشدل هشا متشاار از نشور نگشرش و      

مدل پايه اي هه در اين پژوهش به عنوان مبناي مطلعشاتي انتخشا  ششده، مشدلي      رويكرد مطالعاتي به اين موضور مي باشد.

« دانشش  مشديريت  سشاختمان  بنشاي  هشاي سشن    پايشه  مدل»نام  به  (2002)«9رمهاردت و رو  ،بستپرو» توسطاست هه 

 است. شده گذارينام
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 (1331)حسن زاده،  دانش تيريمد ساختمان يها هيپا مدل -1شماره  شكل

 

 استراتژي دانشي   برنامه ريزي استراتژيک و

سب و هار مزيت رقابتي سازمان ها را در يشادگیري سشريعتر   چالش هاي جديد سازماني و پارادايم هاي حاهم بر فضاي ه

، پايداري برتري رقابتي در گرو پیوند دانش و استراتژي اسشت)باقري  1نسبت به رقبا مي داند. از سويي ديگر، به عقیده هاپلان

ا به صورت مجموعه اي مفهوم استراتژي دانشي را بكار برد و آن ر 1118(. اولین بار براون در سال 11، ص 1811و ديگران، 

از باورها در مورد اينكه جستجوي دانش چگونه انجام شود، تعريف هرد. شناسايي منابع دانشي هه بايد در موضشوعات دانشش   

ارائشه ششده اسشت.     2111از استراتژي دانش است هه در سشال   2محور هسب و هار شرهت به هار گرفته شوند، تعريف شورت

از رقبشا فشراهم   رگیري بايد در راستاي محصولاتي انجام شود هه بتوان آنها بشه روش هشايي برتشر    زاک اعتقاد دارد هه اين بكا

استراتژي دانش مجموعه اصول راهنماست هه تصشمیمات يشك سشازمان در خصشوص هسشب، ذخیشره،        8نمود. از ديد هستن

 توسعه و استفاده از پايه دانش را شك  مي دهد.

ن، اجرا و ارزيابي تصمیمات وظیفه اي چندگانه هه سازمان را قادر مشي سشازد بشه    مديريت استراتژيك، هنر و علم تدوي

اهداف بلند مدت خود دست يابد و شام  مراح  تدوين، اجرا و ارزيابي اسشتراتژي هشا مشي باششد. تحلیش  وضشعیت موجشود        

ديريت اسشتراتژيك مشي   سازمان ) تحلی  نقاط قوت و ضعف سازمان و شناسايي فرصت ها و تهديدات محیطي( پیش نیاز مش 
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 استفاده شناسايي 

 هسب

 تسهیم توسعه

 نگهداري

هدف هاي 

 دانشي

 ارزيابي



 

  

باشد. هم چنین وجود حلقه بازخور به منظور حصول اطمینان از حرهت در مسیر اهداف هلان سازماني و اصشلاح رويشه هشا،    

اهداف و رويكردها در صورت انحراف و با هدف نی  به وضعیت مطلو  ترسیم شده از سشوي رهبشران عشالي سشازمان، لازم و     

ژيك در سه سطح ه  شرهت، سطح واحشد هسشب و هشار اسشتراتزيك و سشطح وظیفشه اي       ضروري مي باشد. مديريت استرات

تدوين، اجرا و ارزيابي شده و ااربخشي آن در وهله نخست، به مشارهت تمامي اعضاي سازمان از تدوين چشم انداز تا اجشرا و  

، فرآيند مديريت استراتژيك را بشه  1يويدارزيابي دستورالعم  ها و رويه ها نیازمند است. در اين راستا مدل ارائه شده توسط د

 در صفحه بعد آن را نشان مي دهد. 8خوبي نشان مي دهدهه شك  

 

 (1993فرايند مديريت استراتژيک ) ديويد، –2شكل شماره 

 روش سناريو نويسيآينده پژوهي و 

عوام  تاایرگذر محیطي و   برنامه ريزي استراتژيك سازمانها فرآيندي است هه مستلزم شناخت وضعیت موجود سازمان و

به تبع آن تدوين و اجراي برنامه هايي جهت نی  به وضعیت مطلو  مي باششد. تصشمیم گیشري يكشي از مهمتشرين وظشايف       

محسو  مي شود هه شناخت حال و آينده از ملزومات آن است. شیوه هاي سشنتي پشیش بینشي    مديران در طول اين فرآيند 

روندهاي گذشته انجام مي دهند اما اين روندها براي دوره هشاي زمشاني بلنشد مشدت و محشیط       آينده را با تاهید بر اطلاعات و

نبوده اند. بر همشین اسشاس، در برنامشه ريشزي اسشتراتژيك سشازمانها نیشاز بشه          ناپايدار و آهنده از عدم قطعیت هنوني جوابگو

اين فرآيند امشروزه   .احساس مي شودمدت  فرايندي سیستماتیك و مشارهتي براي ساخت چشم اندازهاي میان مدت و بلند

 هه با اهتشاف آينده سرو هشار دارد. مي داند زيرشاخه اي از علم و فناوري نامیده مي شود هه يك تعريف آن را آينده پژوهي 

هايي  فناوري است هه با تحلی  و بررسي پیشران، الگوها و منابع تغییر، تصاوير و بديع –يك دانش آينده پژوهي به عبارتي، 
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، آينشده پژوهشي   2آينده پژوهي را علم تصمیم گیري مي داند. بشه اعتقشاد بش     1نینیلوتو. (1811از آينده ارائه مي دهد)قرباني،

رشته اي مستق  است هه هدف آن مطالعه آينده مي باشد . آينده پژوهان به دنبال هشف، ابدار،ارائه، آزمون و ارزيابي آينده 

هیوگاه مدعي پیش بیني آينشده نیسشت،   آينده پژوهي اعتقاد دارد هه  8ادگار (1218،بلوردي) هاي ممكن، محتم  و بهترند.

آن را  4بلیثبلكه تلاش مي هند پیامد رفتارها و هنش هاي بازيگران هلیدي را در شك  گیري آينده هاي بدي  بررسي هند. 

( و خزايشي  2118ريف مي هند )بلیث و همكشاران، تع تدوين آينده هاي ممكن )يا محتم ( در قالب سناريوهاي داراي نشانگر

روش دلفي، سناريو نويسشي، پیمشايش محیطشي، ذهشن      موضور مورد مطالعه در آينده پژوهي را عدم قطعیت عنوان مي هند.

از جملشه   انگیزي، تحلی  ابت اختشرار، درخشت وابسشتگي، تحلیش  ريخشت شناسشي، روش تشاایرات متقابش ، چرخشه آينشده          

هه بكارگیري آنها بسته به ماهیت و نور تحقیقات و نیاز سازمانها مشي   (1811)نوري و ايوبي،  پژوهي استرويكردهاي آينده 

توسط سازمان هاي پیششرو از قبیش     باشد. با اين حال روش سناريو نويسي از بديع ترين و پرهاربردترين روشهايي است هه 

 ه هار گرفته شده است.ش ، موتورولا و برخي نهادهاي دولتي در استرالیا و ... ب

برنامه ريزي سناريو روشي است هه تصمیم گیرندگان با معرفي چنشد وضشعیت ممكشن بشراي پارامترهشاي      بر پايه تعريفي هه 

هه هدف غايي آنها قادر سشاختن   مسئله بر عدم قطعیت آينده غلبه مي هنند. هر وضعیت ممكن يك سناريو نامیده مي شود

. هدف يافتن جوابي است هه تحت همه سناريوها خشو  عمش  مشي هنشد.     مشارهتي مي باشد بشر جهت تغییر آينده به طرز

 .(2112)هاهانه،چنین جوابي را جوا  پايدار يا توافقي مي نامند

هه مسئول تدوين سناريوهاي اجتماعي، سیاسي و اقتصادي در شرهت رويال داچ شش  بشوده، در تحقیقشي در سشال      2هاهانه

و تاایر گذاري بر آينده را در گرو مشارهت همشه  تغییر آينده توسط هشف بدي  ها  ،ويسي تحول گرابا عنوان سناريون 2112

 بايد توانايي تغییر آنرا در خود ايجاد نمايد.  سازگاري با محیط ذي نفعان سازمان مي داند و معتقد است هه بشر به جاي 

. فراهم مي آوردبلكه امكان تاایرگذاري بر آن را نیز مي شود طراحي سناريو نه تنها منجر به درک آينده هاهانه معتقد است، 

ي سناريو نويسي صرفا يك برنامه ريزي و تدوين استراتژي و اجراي گام به گام آن ها نیست بلكه فرآيند منظمي وبه عقیده 

 از تفكر به همراه برنامه ريزي و مطابق آن تغییر رفتارهاو حرهات مي باشد.

 (2112)بلیث، ر دورنگري هشت گام سناريو نويسي را به ترتیب زير مي آورد:در هتا  هن 6شوارتز 

 )شناسايي موضور يا تصمیم اصلي )ايده روشن براي توسعه آينده و شناسايي عوام  و عناصر نامطمئن و غیر قطعي 

 تهیه فهرست هاملي از نیروهاي هلیدي در محیط منطقه اي 

  حوزه هاي مالي، سیاسي، فرهنگي، اجتماعي و ... (شناسايي نیروهاي پیشران ) بررسي تاایر 

 طبقه بندي عوام  هلیدي و پیشران بر اساس اهمیت و عدم قطعیت 

                                                           
1 Ninilotto 
2 Bell 
3 Edgar 
4 Blyth 
5 Kahane 
6 Schouartz 



 

  

 )انتخا  منطق سناريوها )استفاده از سناريوها جهت خلق بدي  هاي استراتژيك 

 پربار هردن و افزودن مطالب به سناريوها 

 اريوهاطرح مضامین مورد نظر در آينده و در هر يك از سن 

  بسته به عوام  محیطي در شرايط عدم قطعیشت   –انتخا  شاخص ها و علائم راهنما ) انتخا  گزينه هاي مشروط– 

 داشتن گزينه هاي آماده اما در قفسه (

 

 

 

 

 پيشينه تحقيقات .3

هیفشي و بشا هشدف ارتقشال عملكشرد       –بررسي مديريت دانش از ديدگاه سیستمي و اسشتراتژيك و بشا روش تحقیشق همشي     

مشي باشد.فرضشیه اصشلي ايشن پشژوهش بیشان مشي دارد هشه          1811پژوهشگاهها موضور پژوهش اعرابي و موسشوي در سشال   

هماهنگي بین استراتژي هاي دانش )تولید، توسعه و بكارگیري دانش( با توجشه بشه اسشتراتژي هشار پژوهششگاهها بشه ارتقشال        

انها در اين تحقیق بر اساس میزان دستیابي به دانش آششكار  عملكرد منجر مي شود. استراتژي هاي بكار گرفته شده در سازم

 و پنهان به چهار نور ايستا، انسان محور، سیستم محور و پويا طبقه بندي شده اند.

آشنايي با مشديريت دانشش و نقشش آن در نظشام مشديريت      "، در مقاله اي تحت عنوان 1811فتح اللهي راد و عباسي در سال 

و   KMمن مروري بر ادبیات نظري مديريت دانش و مديريت راهبردي، مدل هاي ارائه شده براي ض "استراتژيك سازمان ها

نیز موانع مديريت دانش را از ديدگاه سازماني، اعضا و همیته دانش و از ديدگاه فردي را مشورد بحشث قشرار داده و بشا تبیشین      

ك، نقش نظام مديريت دانش را در تحلیش  وضشعیت   عوام  هلیدي مديريت دانش و ويژگیهاي سیستم برنامه ريزي استراتژي

 . سازمانها، تدوين استراتژي، اجرا و ارزيابي آن مورد مطالعه اجمالي قرار داده است

انجام داده اند، ابتدا با تبیین مفهوم زنجیره ارزش در فرآيند مديريت دانشش   1811در پژوهشي هه نیكوهار و حكیم در سال 

 KMجزاي اين فرآيند الگويي استراتژيك از اين فرآيند ارائه دادند و سپس، ارتباط میان فرآيند و همونین تشريح هريك از ا

با استراتژي هاي هلان سازمان در قالب الگوي فرآيندي عرضه هردند. اين دو نخست الگوي اسشتراتژيك زنجیشره ارزش را در   

نقشه دانش و منابع اهتسا  دانش و ساختار عملكشرد  مرحله تدوين نموده اند. سپس ساختار معماري دانش و اجزاي آن،  2

 فرآيند دانش مورد بحث قرار گرفته و در نهايت الگويي فرآيندي همراستايي استراتژيك دانش ارائه شده است.

 

 



 

  

 
 (1333)نيكوکار، الگوي فرايند استراتژيک زنجيره ارزش مديريت دانش – 3شكل شماره 

 
 (1333نش و اجزاي آن )نيكوکار،ساختار معماري دا – 4شكل شماره 

 



 

  

 

 (1333مدل همراستايي استراتژيک دانش)نيكوکار،  –5شكل شماره 

بررسي الگوهاي راهبردي مديريت دانش و الگوهاي راهبرد دانشي موضور پژوهش رضايیان و همكشارانش مشي باششد هشه در     

ش و راهبر دانشي و تبیین تمايزهاي بشین ايشن   منتشر شده است و تاهید عمده آن بر تعريف راهبرد مديريت دان 1811سال 

دو مفهوم و مرور الگوهاي ارائه شده در اين زمینه مي باشد. آنان با تبیین ضرورت ها، هارهردها و الزامات الگوهاي مشديريت  

يي به منظور پر هردن شكاف دانششي ارائشه مشي دهنشد و     راهبردي دانش و راهبرد دانشي، راهكارهايي را جهت تدوين الگوها

همراستايي استراتژي هاي دانشي با استراتژي هاي هلان سازماني را شرط اصلي برنامه ريزي استراتژيك سازمانها در جهشت  

 پرهردن شكاف هاي راهبردي سازمان مي دانند.

هیفشي و بشا هشدف ارتقشال عملكشرد       –ق همشي  بررسي مديريت دانشش از ديشدگاه سیسشتمي و اسشتراتژيك و بشا روش تحقیش      

مشي باشد.فرضشیه اصشلي ايشن پشژوهش بیشان مشي دارد هشه          1811پژوهشگاهها موضور پژوهش اعرابي و موسشوي در سشال   

هماهنگي بین استراتژي هاي دانش )تولید، توسعه و بكارگیري دانش( با توجشه بشه اسشتراتژي هشار پژوهششگاهها بشه ارتقشال        

استراتژي هاي بكار گرفته شده در سازمانها در اين تحقیق بر اساس میزان دستیابي به دانش آششكار   عملكرد منجر مي شود.

 و پنهان به چهار نور ايستا، انسان محور، سیستم محور و پويا طبقه بندي شده اند.

 

 تحقيقات خارجي

محققان بوده است. اولشین تحقیشق در   مورد توجه برخي از  1111مطالعه الگوهاي راهبرد دانش، از مباحثي است هه از دهه 

انجام شد. اين دو راهبرد دانشي را به صورت مجموعشه اي از پاسش     1، توسط بیرلي و چارهرابارتي 1116اين زمینه، در سال 

هاي جمعي مديران به نیازهاي يادگیري راهبشردي سشازمان تعريشف نمشوده و بشا در نظشر گشرفتن عشواملي از قبیش  سشرعت           

                                                           
1 Bierly & Chakrabarti 



 

  

 21انش مورد نیاز و نور يادگیري سازماني ) دروني يا بیروني، تدريجي يا راديكال( و با مطالعشه مشوردي در   يادگیري، عمق د

و با بهره گیري از فن خوشه بندي چهار راهبرد دانشي شناسايي شد هشه   16 – 11سازمان داروسازي امريكايي طي سالهاي 

اران و جستجوگران طبقشه بنشدي مشي نمشود. هشم چنشین زاک در سشال        سازمانها را به چهار گروه نوآور، جدا افتاده، بهره برد

، با مطالعه استراتژي هاي دانشي با تاهید بر توانمندي و قابلیت آنان در پشتیباني و حمايت از جايگاه رقابتي سشازمان  2112

شد، چارچوبي از رويكردهاي سازمان امريكايي انجام  22و بهرمندي آنان از سه سطح دانشي پايه، پیشرفته و نوآورانه هه در 

 هلي سازمانها )رويكرد تدافعي و محافظه هارانه يا تهاجمي( به منظور ارزيابي وضعیت فعلي دانش سازماني ارائه داد.

 

 چارچوبي را براي تدوين راهبردهاي دانشي در سازمان ارائه داد.1111در سالهم چنین، زاک 

 

 
 (1333)نيكوکار،  چارچوب تدوين راهبرد دانش – 1شكل شماره 

 

شرهت اسپانیايي مورد مطالع قشرار داد و بشه طبقشه     128، بر همین اساس اين راهبردها را براي 2112دي  پابلوس در سال 

 بندي شرهتها پرداخت.

، تعريف جديدي از استراتژي دانش ارائه دادند و آنرا مجموعه ي انتخا  هاي راهبردي سشازمان  2112بیرلي و دالي در سال 

دو بعد خلق يا اهتسا  دانش جديد و بكارگیري و اهرم سازي دانش موجود براي خلق محصولات و فرآيندهاي سشازماني   در

هه هدف آن از ديد زاک پرهردن شكاف بین دانش -جديد تعريف نمودند. بر همین اساس چهار راهبرد دانشي شناسايي شد 

 فرم زير آورده شده است. و در قالب مدلي به -موجود و دانش مورد نیاز مي باشد

 



 

  

 
 (2002)بيرلي و دالي، انواع راهبردهاي دانش سازمان – 7شكل شماره 

 

، با بررسي اين مفهوم در مراهشز خشدمات درمشاني،    2119در ادامه تحقیقات راجع به الگوهاي راهبرد دانشي، هستن در سال 

باششت دانشش )از فنشاوري تشا افشراد(، جهشت گیشري در        مراهز مالي و خدمات بیمه با تعیین سه شاخص گرايش سازمان به ان

جستجو و توسعه دانش )از فعال تا غیر فعال( و دامنه دانش ) از وسیع تا متمرهز( مدلي سه بعدي ارائه داد. اساس اين مدل 

ان را تعريف جديد وي از راهبرد دانشي بود هه آنرا مجموعه اي از خطوط راهنما در نظر مي گرفت هه تصمیمات يك سشازم 

 در خصوص تشخیص، هسب، توسعه، ذخیره سازي، مديريت، بازاريابي و بكارگیري دانش را تبیین مي نمايند.

 
 (2007مدل سه بعدي کستن در خصوص ابعاد راهبرد دانش )کستن،  - 3شكل شماره 

 



 

  

 
 (2007تحليل شكاف راهبردي شرکت )کستن،  – 9شكل شماره 

 

ارتباط آن با مديريت راهبردي موضور تحقیقاتي اسشت هشه منجشر بشه ظهشور مشديريت       سیر تكوين مديريت دانش و بررسي 

، تحقیقشات انجشام گرفتشه در زمینشه مشديريت      2112ژيك دانش گرديده است. در همین راسشتا، بشو بنهشارد در سشال     استرات

تكشاملي ايشن دو حشوزه را بشا     دهه گذشته را مورد نقد و بررسي قرار داده و فرآيند هم  4يك و مديريت دانش در طي ژاسترات

تاهید بر نقش دانش در آرايش مشارهت درون سازماني مطالعه نموده و يك چشم انداز بسیار پوياي جديد از مديريت دانشش  

 با تمرهز بر سینرژي حاص  از قابلیت هاي تبادل دانش در تبیین ساختار و ترجیحات اقتصادي ارائه نموده است.

، به نقش گروههاي استراتژيك در سشازمانها و همونشین نقششهاي سشازماني افشراد مبادلشه       2119گیسلر در تحقیقي در سال 

تن از مديران ششرهتهاي تولیشدي بشزرم، مشدلي را      89هننده دانش پرداخته و در يك مطالعه موردي و از طريق مصاحبه با 

د، انتقال، اجرا و جذ  را شناسايي نموده جهت تبیین فرآيندهاي دانش ارائه داده است. وي در اين تحقیق چهار مرحله تولی

و معتقداست هه انگیزه هاي متفاوت حاهم بر فضاي مبادله دانش، نقش هشاي متفشاوت تولیدهننشدگان، انتقشال دهنشدگان و      

 استفاده هنندگان را در سازمانها به وجود مي آورد.

 

 

 ( Scenario Planning)معماري دانش با رويكرد مدل پيشنهادي تدوين استراتژي هاي دانشي .4

برنامه ريزي در شرايط عدم قطعیت را نیازمند تفكر استراتژيك برنامه ريزان مشي دانشد. وي    2118ادگار در تحقیقي در سال 

روش سناريو نويسي را در زمینه توسعه منطقه اي در ارتباط با جنبه هاي نوآوري و مسائ  سیاسي و در مشورد خشاص نظشام    

سناريو نويسي يك ابزار ارزشمند جهت بشه   نشان مي دهد رار داده است. يافته هاي تحقیق ويسلامت مورد بحث و برسي ق

 مي باشد. تصوير هشیدن توسعه منطقه اي تحت شرايط عدم قطعیت بالا

مدلي هه در اين پژوهش ارائه مي شود، از روش سناريو نويسي جهت تدوين استراتژي هاي دانشي بهره برده است. ايشن مشدل،   

 مطروحه زير را به عنوان مفروضات و پیش نیازهاي مدل مد نظر قرار داده است: موارد



 

  

    مدل پايه هاي ساختمان مديريت دانش و نیز الگوي فرآيندي همراستايي استراتژيك مديريت دانش هه تضمین هننشده چرخشه

ی  الگشوي معمشاري دانشش، تهیشه     دانش در سازمانها جهت خلق مزيت رقابتي در سايه يادگیري سازماني و با روشهايي از قب

نقشه دانش و ارزيابي عملكرد، پايه تعريف مسئله و سناريو سازي در مدل پیشنهادي قرار داده شده است. هشم چنشین مشدل    

مديريت استراتژيك ديويد هه نمايانگر فرآيند تدوين، اجرا و ارزيابي استراتژي ها را به همراه يك حلقه باز خور مي باشد، بشه  

 يش بهتر همراستايي استراتژيك دانش انتخا  گرديده است.جهت نما

   از آنجايي هه مبناي سناريو نويسي عدم قطعیت حاهم بر پديده هاي محیطي و فضاي حاهم بر هسب و هار مي باشد، لذا يكشي

عوامش  و   از معیارهاي شناسايي نیروهاي محرک تغییر هه بر هسب و هار سازمانها تاایر مشي گذارنشد، میشزان عشدم قطعیشت     

عوام  مشي باششد هشه در     نیروهاي تغییر در تدوين استراتژي دانشي سازمان ها انتخا  شده است. معیار ديگر میزان اهمیت

 آورده شده است. پژوهش بلیث

 .جهت تدوين استراتژي هاي دانشي به روش سناريو نويسي، هشت گام پیشنهادي شوارتز را پي مي گیريم 

عنوان الگويي براي تدوين استراتژي هاي دانشي و با عنوان نقشه تدوين سناريو هاي دانشي ارائشه  بر اين اساس، مدل زير به 

 مي گردد؛

 

 مدل پيشنهادي در اين پژوهش – 10شكل شماره 



 

  

 ؛پيشنهاديمدل  تشريح

ي از سازمان ها در الگوي ارائه شده فوق، ابتدا يك دستور العم  استراتژيك براي سازمان، شرهت يا يك منطقه ) مجموعه ا 

و شرهت ها و ...( تهیه مي شود. سپس، وضعیت استراتژيك موجود سازمانها و وضعیت موجود دانشي آن ها بررسشي ششده و از   

)استراتژي با وضعیت مطلو ، شكاف هاي استراتزيك و شكاف هاي دانشي شناسايي شده و به تبع آن مسئله يا فرصت مقايسه 

در ايشن مرحلشه، هشم چنشین، نیروهشاي       ستاي استراتژي هاي هلان سازماني( تعريف مشي گشردد.  ها و اهداف دانشي هلان در را

 .طعیت آنها در جدولي آورده مي شودهلیدي تغییر و میزان تاایرگذاري هريك و عدم ق

 گام بعدي، به چالش هشیدن مفروضات در يك فرآيند سیستماتیك و تدوين و توسعه سناريوهاي چالشي توسط تیمي متشك 

در قالشب  از  ذي نفعان مي باشد. در توسعه سناريوها، ضرورت تفكر ديالكتیك بیش از پیش نمايان مي گردد هه خود را عمشدتا  

روش طوفان فكري نشان مي دهد. اين مرحله نیازمند بالاترين میزان مشارهت اعضاي تشیم سشناريو مشي باششد. خروجشي ايشن       

 مرحله، حدود سه الي پنج سناريو مي باشد.

رحله بعدي، انتخا  سناريويي است هه بهترين جوا  را بدست مي دهد. اين هار در فضاي توافق اتفاق مي افتشد و سشناريويي   م

انتخا  مي شود هه بهینه ترين آينده ممكن را براي سازمان يا شرهت يا هر نهاد ديگري رقم زند. گشام نهشايي اجشراي سشناريو     

نكتشه ديگشر    ي نیاز از ارزيابي نمي باشد يك حلقه بازخور نیز در مدل آورده ششده اسشت.  دانشي است. و از آنجايي فرآيند اجرا ب

آنكه سناريو نويسي نه يك فرآيند برنامه ريزي صرف، بلكه يك سیستم تفكر است هه در مراحش  و تشوالي الگشوي پیششنهادي،     

 سطوح متغیري از تفكر سیستماتیك، استراتژيك و ديالكتیك را به هار مي گیرد.

 

 نتيجه گيري .5

در تدوين استراتژي ايجاد مي شود،  "رويدادها، روندها، تصويرها و اقدامات"از تعام  چهار مقوله  ، آيندههه با توجه به اين

، از يك سو نیازمند شناخت وضعیت موجود و نیروهشاي محشرک تغییشر در سشازمانها و از سشويي ديگشر مطالعشه        هاي دانشي

اري آن ها بر آينده سازمان هستیم. الگوهاي سشنتي برنامشه ريشزي از روششهاي پشیش بینشي       روندهاي گذشته و قابلیت اارگذ

(Predicting)  و پیش گويي(forecasting) اين روش هشا اطلاعشات بشا ارزششي از رونشدها و نیروهشاي       استفاده مي شود .

یت همتري داششته باششد و   محرک تغییر بدست مي دهند و بكارگیري اين روش ها زماني مناسب است هه محیط عدم قطع

روندهاي گذشته همونان در آينده نیز صادق باشند. اما برنامه ريزي در سطح اسشتراتژک بلنشد مشدت مشي باششد و سلسشله       

فرهنگي و ...( عدم قطعیت در آينده را به همراه مي آورند و عمشلا   –عوام  مؤار )اقتصادي، سیاسي، تكنولوژيكي و اجتماعي 

ممكن مي نمايند. بنابراين نیازمند روشیهايي هستیم هه به تشاایر گشذاري بشر آينشده و سشاخت آينشده       پیش بیني آن را غیر 

هشه بشه سشاخت آينشده     چارچو  و تفكري را ارائه مي دهد اين روشها روش سناريو نويسي است هه ممكن بیانجامد. يكي از 



 

  

منجشر مشي ششود.     –از ه  سازمان مي باشند هه انعكاسي  –هاي ممكن، محتم  و مطلو  براي سازمان توسط تیمي خبره 

همراستا با استراتژي  الگويي هه در اين مقاله ارائه شد، برنامه ريزي بر مبناي سناريو را جهت تدوين استراتژي هاي سازماني

 تبیین هرده است. اين مدل و رويكرد استفاده شده در آن، براي سازمان هشاي دانشش بنیشان، هشه دانشش      هاي هلان سازماني

شايستگي محوري انها محسو  مي شود، هاربرد دارد ولي تمامي سازمانها مي توانند از آن در تدوين استراتژي هاي دانششي  

   بهره جويند.

تعريف مسئله و يا فرصت براي يك هسب و هار و سازمان )مطالعه موردي( و شناسايي عوامش  هلیشدي و تعیشین اهمیشت     

ايشن هشار    و اجرا و ارزيابي آنها، مي تواند موضور تحقیقات آتي باششد.  ريوهاي دانشيهريك و به تبع آن تدوين و توسعه سنا

نیازمند تیمي متشك  از اعضاي سازمان است هه نماينده ه  سازمان مي باشند و تعام  و مشارهت خوبي با يكديگر دارند و 

دن تفكر سیستمي، استراتژيك و ديالكتیك ) از حمايت هافي ذي نفعان برخوردارند. اين مسیر، هم چنین نیازمند نهادينه ش

در میشان اعضشاي تشیم    روشهايي از قبی  طوفان فكري هه در سطح توسعه سناريو ها اين نور تفكر لازم مي باششد.(  ؛متقاب  

 منتخب مي باشد هه در مراح  مختلف به نسبت هاي مختلف بكار گرفته مي شود.
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